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او است، زیرا چنانچه افرادى باشند که در هنگام مشکلات، به 
یارى انسان نیازمند بشتابند و اموالى را به عنوان قرض در اختیار 
او بگذارند، وى مجبور نمى شود براى برطرف نمودن مشکل 
خویش، دست به هر امرى بزند و یا از راه تکدىّ گرى، مشکلش 
را برطرف سازد و خود را به هر ذلتّى وادار نماید، چنانکه امام 
صادق (علیه السلام) فرموده اند: «رحَمَِ االلهَُّ عبَدْاً عفََّ وَ تعَفََّفَ وَ 
کفََّ عنَِ المْسَأْلَۀَِ فإَنَِّهُ یتَعَجََّلُ الدَّنیَِّۀَ فیِ الدُّنیْاَ وَ لایَغُنْیِ النَّاسُ عنَهُْ 
شیَئْاً» (خدا رحمت کند بنده اى را که عفیف و خویشتن دار باشد شیَئْاً» (خدا رحمت کند بنده اى را که عفیف و خویشتن دار باشد 
و از بیان نیاز خود به دیگران بپرهیزد، زیرا این کار به خوارى وى 
در دنیا و آخرت شتاب بیشترى مى دهد و مردم هیچ بى نیازى اى 
براى او نمى آورند و مشکل او را برطرف نمى سازند» (کلینى، 1407، 

ج 4، ص 21، ح 6). 
روایت فوق بیانگر این نکته است که اظهار فقر و نیاز نزد دیگران، 
موجب از بین رفتن کرامت انسان مى شود، بنابراین چنانچه در 
جامعه اسلامى، افرادى وجود داشته باشند که هنگام مشکلات 
دیگران، به یارى آنان بشتابند و از مشکلاتشان گره گشایى 
نمایند و به آنان قرض دهند، اولّین اثرش در قرض گیرنده، آن 
است که موجب حفظ کرامت انسانى او مى گردد و نمى گذارد که 

وى با تکدىّ گرى، کرامت خود را از بین ببرد. 

پیشرفت و شکوفایى جامعه اى انسانى مرهون وجود نیروى 
انسانى و نیروى اقتصادى است، به همین جهت، خداوند 
متعال در قرآن کریم مى فرماید: «وَ یمُدْدِکْمُْ بأِمَوْالٍ وَ بنَیِنَ» 
(به واسطه اموال و فرزندان، شمارا یارى نمودیم) (نوح، 11) 
و وجود نیروى انسانى و نیروى اقتصادى را وسیله ى یارى 
رسانى به انسان ها بیان مى دارد. بنابراین یکى از امورى که 
موجب پیشرفت جامعه انسانى است، وجود نیروى اقتصادى 
سالم است که در اثر اعطاى  قرض الحسنه و وام هاى بدون سالم است که در اثر اعطاى  قرض الحسنه و وام هاى بدون 
ربا تحققّ مى یابد و لازم است به آثار و برکات آن در ابعاد 
مختلف زندگى فردى و اجتماعى پرداخته شود، بنابراین با 
توجهّ به آنکه در مقاله قبل به بررسى آثار و برکات قرض 
الحسنه در بعد زندگى فردى، براى قرض دهنده پرداخته ایم، 
در این مقاله، آثار تربیتى قرض الحسنه در قرض دهنده را 

مورد بررسى قرار مى دهیم. 
آثار تربیتى قرض الحسنه در قرض گیرنده آثار تربیتى قرض الحسنه در قرض گیرنده 

قرض الحسنه، آثار تربیتى فراوانى در قرض دهنده دارد که 
برخى از آن عبارتند از:  
أ.  حفظ کرامت انسانى؛ 

اولین اثر قرض الحسنه در قرض گیرنده، حفظ کرامت انسانى 

 ........................................
استاد حوزه و دانشگاه  
........................................ عبدالرحمن نجفى ........................................ 

چکیده 
بحث پیرامون آثار تربیتی قرض الحسنه در قرض گیرنده، از منظر فریقین است، به این بیان که قرض الحسنه و وام بدون سود و ربا، چه آثاری بر قرض

 گیرنده در دنیا دارد، تا در اثر آن، انسان ها از خطر ربا در امان مانند و اموال خود را به گونه ی "قرض الحسنه" در اختیار فقرا و نیازمندان قرار دهند و 

عوامل رفاه و آسایش دیگران را رقم زنند. 

در این مقاله، با در نظر گرفɲ روایات شیعه و اهل سنتّ، ابتدا به تعریف قرض الحسنه و سپس به بررسی آثار تربیتی قرض الحسنه در قرض گیرنده در این مقاله، با در نظر گرفɲ روایات شیعه و اهل سنتّ، ابتدا به تعریف قرض الحسنه و سپس به بررسی آثار تربیتی قرض الحسنه در قرض گیرنده 

پرداخته ایم و آثاری چون حفظ کرامت انسانی، عزتّ نفس، پیشرفت در زندگی، ایجاد روحیهّ ی وفای به عهد، برطرف شدن غم و اندوه و آرامش 

روحی و روانی و دوری از ربا را برای آن بیان کرده ایم. 

واژگان كليدی: قرض، قرض الحسنه، آثار، تربیت. 
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او را از مشکلاتى که در آن دچار شده است، نجات دهد و نگذارد 
که وى در جا زده و کلىّ دست و پا بزند تا بتواند مشکل خویش 
را حل نماید، بلکه گره از مشکل او مى گشاید و در زندگى اش 
پیشرفت ایجاد مى نماید، زیرا در زندگى هر فردى ممکن است 
بحران هایى پیش آید که به تنهایى نتواند آن را حل نموده و 
برطرف سازد و نیاز به کمک و گره گشایى دیگران داشته باشد 
و لازم است که دیگران، به یارى او بشتابند و وى را از بحران 
پیش آمده، نجات بخشند و پیشرفتى در زندگى او ایجاد کنند، پیش آمده، نجات بخشند و پیشرفتى در زندگى او ایجاد کنند، 
تا وى به زندگى دوباره ى خود بازگردد و بتواند ادامه ى حیات 
دهد، به همین جهت است که در نصوص اسلامى بر مسأله ى 
قرض الحسنه توصیه شده و آثار و برکات فراوانى براى آن ذکر 
شده است، چنانکه در سوره بقره آمده است: «منَْ ذاَالَّذيِ 
یقُرِْضُ  االلهََّ  قرَضْاً حسَنَاً فیَضُاعفِهَُ لهَُ أضَعْافاً کثَیِرةًَ وَ االلهَُّ یقَبِْضُ وَ 
یبَصْطُُ وَ إلِیَهِْ ترُجْعَوُنَ» (کیست که به خدا" قرض الحسنه اى" 
دهد، تا آن را براى او، چندین برابر کند؟ و خداوند است که دهد، تا آن را براى او، چندین برابر کند؟ و خداوند است که 
روزى بندگان را محدود یا گسترده مى سازد) (بقره/ 245).  
ابى عثمان نهدى مى گوید: «به ابوهریره گفتم: شنیدم که تو 
مى گویى که حسنه، میلیون برابر پاداش داده مى شود؟ گفت: 
چه چیزى تو را از این سخن متعجبّ نمود؟ به خداسوگند! از 
پیامبر() شنیدم که فرمود: "به درستى خدا، حسنه را دو 
میلیون برابر پاداش مى دهد» (ابن کثیر، 1419، ج 2، ص269  ـ268  ـابن 

ابى حاتم، 1419، ج2، ص461  ـسیوطى، 1404، ج1، ص313). 
بیان قرض الحسنه در آیه ى فوق، به عنوان قرضى که به خدا ى فوق، به عنوان قرضى که به خدا 
داده مى شود و وجود یک و یا دو میلیون برابر پاداش براى آن، 
بیانگر ارزش و اهمیتّ ویژه ى آن است، زیرا در بسیارى از موارد 
ممکن است، اعطاى قرض به دیگران، موجب امید دوباره ى آنان 
به ادامه زندگى گردد و نوعى تجدید حیات آنان محسوب شود. 

د- ایجاد روحیه ى وفاى به عهد 
مهمترین سرمایه ى یک جامعه، اعتمادى است که افراد به ى یک جامعه، اعتمادى است که افراد به 
یکدیگر دارند و هرچیزى که این اعتماد و همبستگى را تقویت 
کند، مایه ى سعادت و پیشرفت جامعه است و هر کار بر آن 

لطمه وارد کند، عامل شکست و بدبختى است. 
از مهمترین امورى که اعتماد عمومى و خصوصى را شکوفا مى کند، از مهمترین امورى که اعتماد عمومى و خصوصى را شکوفا مى کند، 
وفاى به عهد و پیمان است که از فضایل مهم اخلاقى محسوب 
مى شود و به عکس، پیمان شکنى از بدترین رذایل اخلاقى 
است، به همین جهت در آیات و روایات فراوانى، وفاى به عهد و 
پیمان، امرى لازم و ضرورى دانسته شده و از خلف وعد نهى 

شده است، چنانکه در آیاتى از قرآن آمده است:  
أ. «وَ أوَفْوُا باِلعْهَدِْ إنَِ  العْهَدَْ کانَ  مسَئْولاًُ : و به عهد خود وفا کنید أ. «وَ أوَفْوُا باِلعْهَدِْ إنَِ  العْهَدَْ کانَ  مسَئْولاًُ : و به عهد خود وفا کنید 

که از عهد سؤال مى شود» (اسراء/ 34). 
ب. «وَ أوَفْوُا بعِهَدْاِاللهَِّ  إذِا عاهدَتْمُْ وَ لاتنَقْضُوُا الأÙیمْانَ بعَدَْ توَکْیِدهِا ب. «وَ أوَفْوُا بعِهَدْاِاللهَِّ  إذِا عاهدَتْمُْ وَ لاتنَقْضُوُا الأÙیمْانَ بعَدَْ توَکْیِدهِا 
وَ قدَجْعَلَتْمُُ االلهََّ علَیَکْمُْ کفَیِلاً إنَِّ االلهََّ یعَلْمَُ ماتفَعْلَوُنَ» (هنگامى 
که با خدا عهد بستید، به عهد او وفا کنید و سوگندهایتان را بعد 
از تأکید نشکنید، در حالى که خدا را کفیل و ضامن بر سوگند 
خود قرار داده اید، خداوند از آنچه انجام مى دهید، آگاه است) 

(نحل/ 91) 
پیامبر اسلام() نیز فرموده اند: «لاإیمان لمن لاأمانۀ له، و ) نیز فرموده اند: «لاإیمان لمن لاأمانۀ له، و 

ب- عزتّ نفس 
یکى از خصلت هاى والایى که لازم است در هر مؤمنى بوده 
باشد، عزت نفس است، چنانکه در سوره منافقون آمده است: 
«وَ اللهَِِّ  العْزَِّةُ وَ لرِسَوُلهِِ  وَ للِمْؤُمْنِیِنَ : عزتّ مخصوص خدا و 

رسول او و مؤمنان است » (منافقون/ 8). 
از آنجایى که برخوردارى از عزتّ، یکى از ویژگى هاى مؤمنان هاى مؤمنان 
است، امام باقر() در روایتى فرموده اند: «ان االله تعالى 
اعطى المؤمن ثلاث خصال: العزة فی الدنیا و الفلاح فی الاخرة 
و المهابۀ فی قلوب الظالمین» (خداوندمتعال به مؤمن، سه 
ویژگى داده است: عزتّ در دنیا و رستگارى در آخرت و 
مهابت در دل هاى ستمکاران)(عروسى حویزى، 1415، ج 3، ص 527). 
در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است: «ان االله عزوجلّ در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است: «ان االله عزوجلّ 
اعطى المؤمن ثلاث خصال: العز فی الدنیا فی دینه و الفلاح 
فی الاخرة و المهابۀ فی صدور العالمین» (خدا به مؤمن سه 
ویژگى داده است: عزتّ در دنیا، در دینش و رستگارى در 

آخرت و مهابت در دل هاى عالمیان) (همان) 
بر اساس روایات فوق، یکى از ویژگى هاى مؤمنان "عزتّ" عزتّ" 
دانسته شده است، همانگونه که در روایات دیگرى "عزتّ" از 
ویژگى هاى مؤمنان، بیان شده و آمده است که خدا، هرگز به 
مؤمنان اجازه نمى دهد که تن به ذلتّ و خوارى بدهند، 
چنانکه امام صادق() فرموده اند: «إنَِّ االلهََّ عزََّ وَ جلََّ فوََّضَ 
إلِىَ المْؤُمْنِِ أمُوُرهَُ کلَُّهاَ وَ لمَْ یفُوَِّضْ إلِیَهِْ أنَْ یکَوُنَ ذلَیِلاً أمَاَ 
تسَمْعَُ قوَلَْ االلهَِّ عزََّ وَ جلََّ یقَوُلُ  وَ اللهِِ العْزَِّةُ وَ لرِسَوُلهِِ وَ 
للِمْؤُمْنِیِنَ فاَلمْؤُمْنُِ یکَوُنُ عزَیِزاً وَ لایَکَوُنُ ذلَیِلاً» للِمْؤُمْنِیِنَ فاَلمْؤُمْنُِ یکَوُنُ عزَیِزاً وَ لایَکَوُنُ ذلَیِلاً» 
(خداوندمتعال، تمامى کارهاى مؤمن را به او واگذار نموده، 
ولى به او واگذار نکرد که ذلیل باشد، آیا نشنیدى قول خداى 
متعال را که فرمود: عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان 
است، بنابراین مؤمن، عزیز است و ذلیل نمى شود)(کلینى، 1407، 

ج 5، ص63، ح 1). 
بر اساس روایات فوق، انسان مؤمن حقّ ندارد خود را خوار بر اساس روایات فوق، انسان مؤمن حقّ ندارد خود را خوار 
نموده و یا موجبات خوارى خود را فراهم نماید، همان¬گونه 
که بر دیگران لازم است که به یارى یکدیگر بشتابند و 
نگذارند کسى دچار ذلت و خوارى گردد و در مواردى که 
ممکن است کسى دچار ذلت گردد، با دستگیرى از او، وى را 
چنین امرى نجات دهند، که یکى از آن موارد، زمانى است 
که مؤمنى نیازمند به اموالى گردد و هر چه تلاش مى کند، 
نتواند آن را به دست آورد و مجبور شود تن به هر ذلتى بدهد نتواند آن را به دست آورد و مجبور شود تن به هر ذلتى بدهد 
تا به آن برسد، بنابراین اگر در چنین مواردى، انسان هاى 
والامقامى باشند که به یارى او بشتابند و در مشکلات، او را 
تنها نگذارند و با اعطاى اموال در قالب قرض الحسنه به او، 
وى را کمک کنند، مانع ذلتّ و خوارى او خواهند شد، بنابراین 
یکى از آثار قرض الحسنه را براى قرض گیرنده مى توان حفظ 

عزت نفس و تن ندادن به ذلتّ و خوارى بیان نمود. 
ج- پیشرفت در زندگى ج- پیشرفت در زندگى 

سومّین اثر قرض الحسنه در قرض گیرنده، پیشرفت در زندگى 
است، زیرا شخص قرض دهنده، مى تواند به واسطه ى مالى که 
در اختیار قرض گیرنده قرار مى دهد و قرضى که به او مى دهد،  
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لادین لمن لاعهد له: ایمانى نیست براى کسى که امانتدار 
نباشد و دینى نیست براى کسى که به عهد خویش وفادار 

نباشد»(مراغى، بى تا، ج 3، ص 192). 
تعبیر فوق نشان مى دهد که اگر تمام دین را در وفادارى تعبیر فوق نشان مى دهد که اگر تمام دین را در وفادارى 
نسبت به خالق و خلق خلاصه نکنیم، حداقل یکى از ارکان 
مهم دین، وفاى به عهد است، به همین جهت حضرت 
على() فرموده اند: «أصل  الدّین  أداء الامانۀ و الوفاء 
بالعهود: ریشه ى دین، پرداخت امانت و وفاى به عهد و 

پیمان است»(تمیمى آمدى،1410، ص94، ح 1788). 
در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است: «ماَ أیَقْنََ باِاللهَِّ در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است: «ماَ أیَقْنََ باِاللهَِّ 
منَْ  لمَْ  یرَعَْ  عهُوُدهَُ  وَ ذمَِّتهَُ: کسى که رعایت عهد و پیمان 
خویش را نکند، به خدا یقین و ایمان پیدا نکرده است» (لیثى 

واسطى، 1376، ص476، ح7811). 
آیات و روایات فوق بر اهمیت وفاى به عهد و پیمان دلالت آیات و روایات فوق بر اهمیت وفاى به عهد و پیمان دلالت 
دارد و مى رساند که بر هر مؤمن و مسلمانى لازم است که 
نسبت به عهدها و پیمان هاى خویش وفادار بمانند، که یکى 
از موارد آن، جایى است که شخصى از دیگرى قرض گرفته 
است که لازم است در زمان معین شده، قرض خود را ادا 
نموده و با عهد و پیمانى که با قرض دهنده بسته است، 
 () وفادار بماند، چنانکه  سماعه می گوید: « از امام صادق
درباره ى مردي پرسیدم که مالی دارد و بدهی نیز دارد، آیا ى مردي پرسیدم که مالی دارد و بدهی نیز دارد، آیا 
آن مال را براي نفقه ى عیال خود مصرف کند، به امید اینکه 
براي او گشایشی در پرداخت وام پیدا شود، یا قرض دیگري 
بکند با وجود تنگی معاش و معیشت و کسب و کار، یا اینکه 
صدقه قبول کند و از این طریق زندگی خانوادگی خویش را 
اداره نموده و قرض خود را از همان مالی که نزد اوست، ادا 

کند؟  
امام صادق() در پاسخ فرمود: از آن مال، قرض خود را 
بپردازد و براي اداره ى زندگی خویش، اگر نیاز به قبول صدقه 
داشته باشد، از آن منعی نیست و چنانچه نمى تواند به عهدش 
وفا کند، اموال مردم را به قرض نگیرد و یا آنکه شرط کند که 
هنگام رفع تنگى معاش بپردازد، زیرا خدا مى گوید:" اموال 
خود را بین یکدیگر به ناروا نخورید، مگر آنکه تجارتى همراه 
با رضایت باشد"، بنابراین چنانچه نمى تواند به عهدش وفا 
کند، اموال مردم را به قرض نگیرد، هرچند مجبور شود براى کند، اموال مردم را به قرض نگیرد، هرچند مجبور شود براى 
گدایى به درب خانه هاى مردم برود و یک لقمه و دو لقمه، 
یک خرما و دو خرما به او بدهند، جز آنکه ولى اى داشته 
باشد که بدهکارى هاى او را بپردازد، به درستى هیچ میتّى 
از ما نیست، جز آنکه خدا براى او ولى اى قرار مى دهد که 
پس از وى، عهدهایش را وفا مى کند و بدهکارى هایش را 

مى پردازد» (عیاشى،1380،ج1،ص 236، ح 101). 
بنابر روایت فوق، باید قرض، به موقع پرداخت شود، هرچند 
با این کار، شخص مجبور شود براي معیشت عیال خود 
صدقه بگیرد، همچنین معلوم می شود که تخلفّ از پرداخت 
بدهی، به مراتب شکننده تر از خوارشدن در برابر خانواده ى 
خود است و از عقاب شدیدى برخوردار است، چنانکه در 
روایتى آمده است: «کسی که در دادن حق دیگري سستی 
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و مسلمانان، بدون هیچگونه چشم داشتِ سود و بهره اى، به 
یکدیگر قرض بدهند و از همدیگر دستگیرى نمایند، نیازى به 
آن نیست که افراد جامعه، براى رفع گرفتارى خویش، به دنبال 
ربا و گرفتن پول و اموالى از دیگران، در مقابل پرداخت مازاد بر 

آن بروند. 
جمع بندى 

قرض الحسنه، آثار و برکات فراوانى، نظیر حفظ کرامت انسانى، قرض الحسنه، آثار و برکات فراوانى، نظیر حفظ کرامت انسانى، 
عزتّ نفس، پیشرفت در زندگى، ایجاد روحیه ى وفاى به عهد و 
پیمان، برطرف شدن غم و اندوه و ناراحتى، ایجاد آرامش روحى 

و روانى و دورى از ربا در قرض گیرنده دارد. 
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نداریم!» (مکارم شیرازى، 1387، ص 77). 
سفارشات متعددّ به همکارى و تعاون مؤمنان در روایات فوق، سفارشات متعددّ به همکارى و تعاون مؤمنان در روایات فوق، 
بدان جهت است که در جامعه ى ایمانى و اسلامى، نوعى 
آرامش و امنیتّ باشد که هنگام مشکلات و گرفتارى ها، تنها 
نبوده و دیگران به یارى و کمکشان مى شتابند و از این راه، 
آرامش روحى و روانى در افراد جامعه ایجاد شود و بتوانند با 
آسودگى و خیالى راحت به ادامه ى زندگى خود بپردازند. 

و- دورى از ربا 
از آنجا که ربا، پیامدهاي بسیار زیان بخشی براي فرد و جامعه از آنجا که ربا، پیامدهاي بسیار زیان بخشی براي فرد و جامعه 
دارد و با رواج آن، سرمایه هاي مردم، در راه هاي ناسالم به کار 
می افتد و پایه هاي اقتصاد  ـکه اساس اجتماع است  ـسست 
می شود، رواج قرض الحسنه می تواند به خوبی از گسترش این 
آفت بزرگ اجتماعی جلوگیري کند، به همین جهت در 
بسیارى از روایات، یکى از اهداف حرمت ربا، رواج قرض 

الحسنه دانسته شده و در این باره آمده است: 
الف- امام باقر() فرموده اند: «إنَِّماَ حرََّمَ  االلهَُّ  الرِّباَ لئِلاََّیذَهْبََ اند: «إنَِّماَ حرََّمَ  االلهَُّ  الرِّباَ لئِلاََّیذَهْبََ 
المْعَرْوُفُ» (به درستى خدا ربا را حرام نمود تا معروف، از بین 

نرود) (صدوق، 1385، ج 2، ص483، ح 3). 
ب- امام صادق() فرموده اند: «إنَّماَ حرََّمَ االلهَُّ عزََّوجَلََّ الرِّباَ 
لئِلاََّتمَتْنَعِوُا عنَِ اصطْنِاَعِ المْعَرْوُفِ» (خداوند ربا را حرام کرد تا 
مردم از انجام معروف، امتناع و خوددارى نورزند) (همان، ص 

482، ح 2). 
ج. در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است: «حرم االلهّ الربا ج. در روایت دیگرى از آن حضرت آمده است: «حرم االلهّ الربا 
لیتقارض الناس»: خدا ربا را حرام نمود تا مردم، از یکدیگر 
قرض بگیرند» (ابوحیان اندلسى،1420،ج2،ص 708  ـثعالبى، 1418، ج 1، 

ص535  ـابن عطیه اندلسى،1422، ج 1، ص372). 
د. در روایت دیگرى از آن حضرت سؤال شد که چرا خدا ربا د. در روایت دیگرى از آن حضرت سؤال شد که چرا خدا ربا 
را حرام نمود؟ آن حضرت پاسخ داد: «لئلایتمانع الناس 
المعروف» (تا مردم از انجام معروف، امتناع نورزند)(سیوطى، 

1404، ج1، ص365  ـقاسمى، 1418، ج2، ص226).  

ه.ـ امام رضا() نیز درباره ى علتّ تحریم ربا فرموده اند: «وَ اند: «وَ 
علَِّۀُ تحَرْیِمِ  الرِّباَ باِلنَّسیِئۀَِ لعِلَِّۀِ ذهَاَبِ المْعَرْوُفِ وَ تلَفَِ الأÙموْاَلِ وَ 
رغَبْۀَِ النَّاسِ فیِ الرِّبحِْ وَ ترَکْهِمُِ القْرَْضَ وَ صنَاَئعَِ المْعَرْوُفِ وَ لمِاَ 
فیِ ذلَکَِ منَِ الفْسَاَدِ وَ الظُّلمِْ وَ فنَاَءِ الأÙموْاَلِ» علتّ تحریم ربا 
به نسیه، از بین رفتن معروف و تلف اموال و رغبت مردم در 
گرفتن سود و ترك قرض است و قرض، همان انجام معروف 
است (مراد از صنائع معروف در روایات، قرض است) و بخاطر 
آن، ربا حرام است که موجب فساد و ظلم و از بین رفتن آن، ربا حرام است که موجب فساد و ظلم و از بین رفتن 

اموال مى گردد) (صدوق، 1378، ج 2، ص 94). 
روایات فوق، بطور صریح بیان مى کنند که چنانچه قرض
 الحسنه در جامعه، دچار فراموشى شود، ربا رواج مى یابد و 
خداوندمتعال، ربا را حرام نمود و یکى از فلسفه هاى حرمت 
آن را راکد نماندن قرض الحسنه قرار داده است، بنابراین یکى 
از زیان هاى اجتماعى ترك قرض الحسنه را مى توان رواج اموال 
حرامى نظیر ربا و ... بیان نموده و در مقابل، یکى از آثار رواج قرض
 الحسنه را دورى از ربا بیان نمود، زیرا چنانچه در جامعه ى اسلامى، 
قرض الحسنه رواج داشته و هنگام مشکلات و گرفتارى ها، مؤمنان  ها، مؤمنان  




